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 قرآن در معناي ظن و جايگاه معرفتي و اخلاقي آن در يپژوهش
 

 ١٭محمدكاظم شاكر    
  دانشگاه قمدانشيار

 )۲۳/۱۲/۱۳۸۵ :يريخ پذيرش نهايتا ـ ۷/۴/١٣٨٥ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده 

 آن  اسـتفادة  كريم است كه به جهـت        قرآنكاربرد در   هاي نسبتاً پر  ظن از واژه  
شـناختي   از اهميت بالايي در مباحث معرفت      ،در موضوعات اعتقادي و اخلاقي    

 چنـين  "خاشـعين "، قـرآن از آيـات   در برخـي    .  برخوردار اسـت   قرآنو اخلاقيِ   
در حـالي   . رد ملاقات پروردگارشان ظن دارنـد     اند كه آنها در مو    توصيف شده 

 كه كافران در اعتقاداتـشان بـر امـور          آمده است  قرآن در موارد ديگري از      ،كه
  .كنـد نمـي نيـاز  بـي  از حقيقت نيز گفته شده كه ظن، انسان را ظني اتكا دارند و    

 يقـين   اند كه ظن داراي دو معناي متضادِ       شده بر آن فسران   بيشتر م  ،از اين رو  
اين مقاله ضمن بيان سه ديدگاه در مورد معناي اصـلي            ةنويسند . است و شك 

بنـدي مـوارد كـاربرد       به طبقه  سپسدر اين باره تقويت و      را  ظن، ديدگاه راغب    
 يقـين،  هايهمچنين رابطة مفهومي بين ظن با واژه      .  پرداخته است  قرآنظن در   

 .شده است شك، حِسبان و زعم بيان
 

 .ظن، شك، يقين، حِسبان، جهل، زعم  هاكليد واژه
 

 طرح مسأله
 نيـاز انـسان را از حـق بـي       ي  نحـو بـه هـيچ     ) گمـان ( كريم آمده است كه ظـن        قرآندر  
ه كـه كـافران     شـد  اعـلام     و كار رفتـه  بهنيز   "علم" ظن در مقابل     .)٢٨/نجم: نكـ  ( كندنمي

رو، ايناز .ظني ندارند  تمسك به امور  جز   يدليلجيه اعتقادات خود هيچ   براي اثبات يا تو   
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 و  ٢٣/؛ نجـم  ٦٦ و   ٣٦/؛ يـونس  ١٤٨ و   ١١٦/انعـام : نكــ    (پيروي آنها جز از گمان نيست     
 )١٢/حجـرات : نكـ  ( ها را مصداق گناه دانسته    ي از ظن   تنها بعض  قرآن با اين حال،     .)٢٨
 نكتـة  .)١٢ و ٦/فـتح : نكــ  ( ده اسـت كر تعبير "ء ظنسو=  ظَنَّ السَّوْءِ"وان  به عن از آن    و

آنها ظن دارند بر ايـن      "با عبارت    "خاشعين"توصيف   قرآنيجالب توجه در كاربردهاي     
.  اسـت  )٤٦ـ٤٥/بقره: نكـ   ("گردندبازمي رشان را ملاقات كرده و به نزد او       كه پروردگا 

 .)٢٤٩/بقره: نكـ ( كار رفته استبهنيز ه آن مشاب ، ديگرايهدر آي
     در ميان علوم اسلامي بيش از همه در اصول فقه به چند و چون حكم عمل به ظـن                  

گونه روش ظني  پرداخته شده و در واقع هدف اصوليون اين بوده تا اثبات كنند كه هر        
 اتكاي به امور ظني به طور قرآنفرض آنها اين است كه در ظاهرِ . ممنوع الاتباع نيست

كنند تا اثبات كنند كه مواردي چـون خبـر          تلاش مي  ، از اين رو   مطلق ممنوع شده است،   
 و سنت، به رغم ظنـي بـودن از          قرآن) غيرمنصوص(هاي ظاهري   واحد موثق و مدلول   

 . ند هست از اتباع ظن خارج،اطلاق نهي
 بـا توجـه بـه       ،اين نوشـتار  در  .  بيشتر لغوي و تفسيري است     ،اين مقاله ماية  درون      

يك، و همچنين با مقايسة       از ظن و سياق هر     قرآنيهاي  ان و كاربرد  پژوهتعاريف لغت 
، بـه   "حِـسبان " و   "زَعـم "،  "يقـين " و   "شـك " هاي مـرتبط چـون    معناي ظن با معناي واژه    

هـاي معرفـت     ظني و در نهايـت ميـزان اعتبـار آن را در حـوزه              معرفتِبررسي ماهيت   
 . استپرداخته شدهشناختي و اخلاقي 

 
 سان در معناشناسي واژة ظنشناديدگاههاي لغت

 :توان در سه ديدگاه خلاصه كرد مي در مورد معناي ظنراشناسان لغت ي ديدگاهها
 ظن در دو معناي متضاد. ١

 و  "شـك "در دو معنـاي      و   هـاي اضـداد اسـت      است كه ظـن از واژه      آنديدگاه مشهور   
؛ ١٤/٣٦٢ازهـري،   ؛  ٤٦٣ـ٣/٤٦٢فارس،  ؛ ابن ٢/١١١٨فراهيدي،  : ـ  نك( كاربرد دارد    "يقين"

 براي تشخيص هر يك از اين دو مـورد از يكـديگر             . )٣٨٦؛ فيّّومي،   ١٣/٢٧٢ منظور،ابن
 ،از ضحاك نقل شده كه مواردي كه در بارة مؤمن به كار رفته            "،  قرآنيدر كاربردهاي   

مجاهـد  .  به معناي شك است    ،به معناي يقين، و مواردي كه در مورد كافر به كار رفته           
رسـتگار،  : نكــ    (" در مـورد دنيـا شـك اسـت         مورد آخـرت، يقـين، و ظـنِ       گفته ظنِ در    

الظن ظنان؛ ظـن شـك و       «: نقل شده است كه   ) ع( از علي    احتجاج و   توحيد در   .)٤٨/٥١٦
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ظن يقين، فما كان من امر المعاد من الظن فهو ظن يقين و ما كان من امر الدنيا فهو ظن                    
  .)١/٣٦٣، احتجاجطبرسي، ; ٢٦٧صدوق، : نكـ (» شك
 ة مشاهد حاصل از اند كه ظن هيچ گاه به يقينِ        برخي از طرفداران اين نظريه افزوده      

رود كه از تدبر حاصـل شـده    بلكه تنها در مورد يقيني به كار مي      ،شودگفته نمي  حسي
سـومي را نيـز بـه ايـن دو معنـا            سليمان معناي   بنمقاتل). همان ،منظورابن: ـ  نك(باشد  

. )١١٧ نويـا، : نكــ    ("يقين، شك و تهمـت    : ست ا ن داري سه معنا   ظ"افزوده و گفته است     
فراهيـدي،  : ـ  نك ـ (رودبه معناي مـتهم نيـز بـه كـار مـي            "ظنين" به معناي تهمت و      "ةظن"

  .)١/١١١دريد، ؛ ابنهمان
 ظن نوعي حديث نفس. ٢

. انـد گفتـه را در معنـاي ظـن نپذيرفتـه         پژوهـان و مفـسران ديـدگاه پـيش        برخي از لغت  
بـرده   كـار ن   د بـه   مـشاهَ  گاه ظن را براي امري     هيچ  كه عرب  كرده مبرد نقل     از طبرسي

ظن خاطري است كـه در نفـس        ": انددهد كه گفته   همو به برخي محققان نسبت مي      .است
 "جريان مي يابد و بر قلب غالب مي شود، ودر واقع، حديث نفس در مورد چيزي است                

 علـم    بـا  اسـت و هـم    سـازگار    شـك     هم با   نفس اين حديثِ  .)١/١٢٨،  مجمع البيان : نكـ  (
قـي ظـن     شك و يقين نه معنـاي اصـلي و حقي          ،اين بر  بنا .)٢/٤٥٩ همان،طبرسي،  : ـ  نك(

ن  بين يقين و ظن ايجاد كرده، بر اي قرآنتقابلي را كه    اما   ،هستند و نه معناي مقابل ظن     
بـه   . باشـد منطبـق تواند حتي از نظر مصداق با يقين امر دلالت ضمني دارد كه ظن نمي   

جزمي بـه طـرفينِ نقـيض       در اعتقاد غير  ] نفس[رددي است كه    ظن ت "فيروزآبادي  گمانِ  
 .)٤/٣٤٨: نكـ  ("دارد وقتي كه يك طرف برايش رجحان داشته باشد

نيـز بـر آن اسـت كـه         )  ق ٢٨٥زنده در   (ذي  ترمذي، ملقب به حكيم ترم    عليمحمدبن 
يقينـي   دل آن را بـا بـدگماني و بـي          شـود و  گويند كه بر دل ظاهر مي     ظن به چيزي مي   "

" علـم "بـه   " ظـن "گـاه   داوري مساعدي بر دل غلبه كند، آن      با اين همه، اگر پيش    . نگردمي
نويـا،  : نكــ    ("مـلازم بـدگماني    فقط فرضـي اسـت       ،شود؛ در غير اين صورت    تبديل مي 

١)١١٥  
________________________________________________________ 

كند كـه ترمـذي آن را در شـرح و نقـد     نقل مي" التحصيل لنظاير القرآن "پل نويا اين مطلب را از كتاب        . ۱
نسخه موجود كتاب تنها يكاز اين, مطابق توضيح وي. سليمان نگاشته استبنمقاتل" لنظايراوالاشباه"

 ).۹۸نويا، : نكـ . (شود ج، نگهداري مي۳۵۸۵است كه در كتابخانة شهرداري اسكندريه، به شمارة 
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 وردة ذهن از طريق نشانهآفر. ٣
 از  به آنچه كـه   ظن،  به عقيدة او    . رده است  را عرضه ك   يترنظرية دقيق اصفهاني  راغب  

هاي ظني  قوّت و ضعف معرفت    و   )٣١٧ :نكـ   (شود اطلاق مي  طريق نشانه به دست آيد    
 آمـده   اي بستگي دارد كه معرفت يا حكم ظني از آن بـر           بخشيِ نشانه به ميزان اطمينان  

دانش ظنـي از    چنان كه   . بيند در نوسان مي   "توهم" و   "علم"او معرفت ظني را بين      . است
رسـد، امـا در صـورتي كـه منـشأ           نشانه هاي قوي برخاسته باشد به حد علم نيز مـي          

م هايي ضعيف باشـد، آن معرفـت از محـدودة تـوهّ           معرفت ظني صرفاً نشانه يا نشانه     
 : مؤيد ديدگاه راغب استقرآن نمونه ذيل از آيات دو). ٣١٧راغب، : نكـ  (كندگذر نمي

 كفروا مـن اهـل الكتـاب مـن ديـارهم لاول الحـشر مـاظننتم ان            هو الذي اخرج الذين   . ۱  
يحتسبوا و قـذف فـي      يخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من االله فاتاهم االله من حيث لم            

 قلوبهم الرعب يخربون بيـوتهم بايـديهم و ايـدي المـؤمنين فـاعتبروا يـا اولـي الابـصار                   
ند كـه   ك نشانه به اين نتيجه رسيد     نضير از روي ي   مطابق اين آيه، يهود بني     .)٢/حشر(

 آنهـا .هايـشان بـود    آنها استحكام قلعـه    ةنشان .آنها نيست شكست  قادر به   سپاه اسلام   
 آنچه آنهـا     پس .ا مانع از شكست آنها خواهد شد      هپنداشتند كه استحكام قلعه   مي چنين

 به كم  ح، بنابراين.ناپذيريشكست بود و نه هايشانقلعهن محكم بودن علم داشتند ه آب
 . يك حكم ظني بودناپذيريشكست

انزلناه من السماء فاختلط به نبات الرض مما يأكل النـاس            الدنيا كما    ة انما مثل الحيا   .۲  
و الانعام حتي اذا اخذت الارض زخرفها و ازينت و ظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها امرنـا                  

آيـة شـريفه بيـانگر آن        .)٢٤/يونس ( ...تغن بالأمس ليلاً أو نهاراً  فجعلناها حصيداً كأن لم       
از روي مالكان آنهـا  كنند كوفه مياست كه وقتي نباتات و درختان سبز مي شوند و ش    

يعني با همين نشانه    ،   كه صاحب مال و مكنتي خواهند شد       انديشندنشانه چنين مي  اين  
شان كنند كه تا چه اندازه ميوه و حبوبـات و آذوقـه بـراي خـود و حيوانات ـ                 حساب مي 

پس با سبز شدن گياهان، آنها تنها به اين امر علم دارند كه درختـان و                . خواهند داشت 
نباتاتشان تا اين لحظه در وضعيت بسيار مطلـوب بـوده، امكـان ثمردهـي را خواهنـد                  

توانند نسبت به ثمردهي گياهان و درختانشان در آينده علم داشته            اما آنها نمي   ،داشت
 چون سرسـبزي گياهـان حكـم كردنـد كـه            اينشانهز روي   كه آنها ا  چون  پس  . باشند

 .ه استناميد" ظن" اين امر را قرآنداراي مال خواهند شد 
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   قرآنبندي موارد كاربرد ظن در طبقه
توان بـه   اين موارد را مي   .  بار به كار رفته است     ٦٤ فقرآنمادة ظن و مشتقات آن در       

 :لي به دو دسته تقسيم كردطور ك
 اي ناصواب  انديشهظن به عنوان. ١

كريم ظن در مقابل علم و يقين به كار رفته و از آن به عنوان قرآن در مواردي از آيات 
 :، مانند آياتانديستة سرزنشاي ناصواب ياد شده كه صاحبان آن شاهانديش

 ما هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و مايهلكنا الا الدهر و ما لهم بذلك مـن علـم ان                      و قالوا 
 .)٢٤/جاثيه (هم الا يظنون

و قولهم انا قتلنا المسيح عيسي ابن مريم رسول االله و ما قتلوه و ما صـلبوه و لكـن شـبه                      
لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن و مـا قتلـوه يقينـاً                        

 .)١٥٧/نساء(
 .)٢٨/نجم(يغني من الحق شيئا و ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن و ان الظن لا

 ان نظن الا ظنا و مـا        ةع لا ريب فيها قلتم ما ندري ما السا        ةعاذا قيل ان وعد االله حق و السا       و  
 .)٣٢/جاثيه( نحن بمستيقنين

 كريم ظن را در مقابل علـم بـه كـار بـرده اسـت و از آيـة                    قرآندر سه مورد اول،      
ود كه مـراد از علـم در   شرفته، معلوم ميچهارم كه در آن ظن در تقابل با يقين به كار  

 .سه آية نخست نيز علم يقيني است
اي در ذهـن انـسان      گـاهي انديـشه    .آرزو، تخمين و توهم به عنوان مـصداق ظـن         . ١. ١

سـاز پديـد آمـدن يـك         آرزو زمينـه   ،بنابراين. گيردصرفاً بر اساس يك آرزو شكل مي      
زند بـدون   ي مبتني بر توهم تكيه مي     اشود و در اين صورت انسان بر انديشه       توهم مي 

 ٢٨علامه طباطبايي در مورد آية      . آن كه دليل قاطع يا راجحي در تأييد آن داشته باشد          
ظن در اين آيه به معناي توهم است چرا كـه در موضـوع مـورد                ": گويدسورة نجم مي  

را دارد كه مشركان فرشـتگان      آيه اظهار مي  . ظن هيچ گونه نشانة رجحان وجود ندارد      
در . دانـد خواندند و در آية بعد اين اعتقاد آنها را مبتني بر ظن مـي             هاي مؤنث مي  با نام 

 چنين تصور و تـوهمي      سنف الأَ يما تهو  وحقيقت آنها  بر اساس ميل و هواي نفسشان          
 بدون آن كه دليل قاطع يا راجحي را در اين باره داشته انداند كه فرشتگان مؤنثداشته
 راغب نيز يادآور شده است كه گاهي ظن از حد توهم            .)١٩/٤٢باطبايي،  ط: نكـ   ("باشند
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 از مفسران در تبيين كاربرد ظـن در مـورد توهمـات و              يكي .)٣١٧: ـ  نك( كندعبور نمي 
از آنجا كه جنس مؤنث بيشتر بـه عنـوان مظهـر عطوفـت و               : گويدخيالات مشركان مي  

ه بعــداً مــورد شــفاعت مهربــاني شــناخته شــده اســت و آرزوي مــشركان آن بــود كــ
فرشتگان الهي واقع شوند آنها با اين تصورات و آرزوها، بر اين باور قرار گرفتند كـه                 
فرشتگان الهي مؤنث هستند و از اين رو در وقت لزوم مهر و شفقت آنها به كمكـشان                  

  بـه نظـر   .)١٤/١٦٨مدرسـي،   : نكــ    (د و نـزد خـدا شفاعتـشان خواهنـد كـرد           خواهد آم 
  و  ام للانسان مـا تمنـي  هايي نظيـر   آيات مذكور نيز به واسطة عبارت  رسد كه سياق  مي

 .  مؤيد اين نظر خواهد بودو ما تهوي الانفس
ر علـم و واقعيـت  نباشـد، بـه                بديهي است كه آرزوهاي بشر تا زماني كه متكـي ب ـ          

 ايـن عقيـدة مـشركان را در مـورد           قرآن ،از اين رو  . شودهاي كاذبانه منجر مي   تخمين
در آيـات   تخرصون و يخرصون تعبير. ؤنث بودن فرشتگان تخمين كاذب دانسته است   م

 :زير شاهد خوبي بر اين مطلب است
 ∗  يـسألون  الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شـهادتهم و ةئكو جعلوا الملا  

 اتينـاهم    أم ∗ عبدناهم ما لهم بذلك من علـم ان هـم الا يخرصـون               ا م منلو شاء الرح  و قالوا   
         و انا علي اثـارهم مهتـدون       ةمبل قالوا انا وجدنا اباءنا علي ا       ∗كتابا من قبله به مستمسكون    

 .)٢٢ـ ١٩/زخرف(
و ان تطع اكثـر مـن فـي الارض يـضلوك عـن سـبيل االله ان يتبعـون الا الظـن و ان هـم الا               

 .)١١٦/انعام( يخرصون
 اباؤنا و لا حرمنا من شيء كذلك كذب الـذين           سيقول الذين اشركوا لو شاءاالله ما اشركنا و لا        

من قبلهم حتي ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن و ان انتم                   
 .)١٤٨/انعام( الا تخرصون

راغـب،  : ـ  نك ـ(رود  خرص به معناي تخمين است كه در معناي كذب نيز به كار مـي              
 يقينــي بــه واقــع وجــود دارد اتكــا بــر  بــديهي اســت كــه در جــايي كــه معرفــت.)١٤٦

تـوان   نمي ,از اين رو  . هاي مبتني بر حدس و تخمين هيچ ارزشي نخواهد داشت         انديشه
 لهي گزارش شـده، بـه معـارف بـشري كـه           در مقابل معارف الهي كه توسط پيامبران ا       

 . اعتماد كرد,آمدهدستهاي غير يقيني بهبر اساس فرضيه
 بپذيريم كه آن را فرآوردة امـاره و نـشانه    د معناي ظن   در مور   را اگر نظرية راغب   
اي در تأييـد اعتقـاد      توان عمل و روية پدران مشركان را به مثابة امـاره          دانست، مي مي
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 در مـواردي آورده اسـت كـه دليـل مـشركان بـر صـحت                 قـرآن . آنها در نظـر گرفـت     
و در  ) ٢١/؛ لقمـان  ١٧٠/بقره(اند  رفتهاعتقاداتشان آن است كه پدران آنها بر اين راه مي         

 موارد زيادي هم بر اين نكته تأكيد كرده است كه مشركان صـرفاً بـر پايـة ظـن عمـل                    
 بنابراين، اين نكته نيز مؤيد آن اسـت كـه           .)٣٦/يونس( ناكثرهم إلا ظ  اما يتبع    و :كنندمي

علامه طباطبايي در ذيـل آيـة       . روية پدران و اجداد به عنوان اماره محسوب شده است         
 اكثر مشركان از عقايد پدرانشان پيروي مي كردند چون به           :رة يونس مي گويد    سو ٣٦

 آنها در اثبات ديدگاه خود هـيچ دليلـي          .)١٠/٦٠طباطبايي،  : نكـ  (آنها حسن ظن داشتند     
 .توانستند ارائه كنندنمي

لا أ ∗ هـم شـاهدون     إناثـا و   ةئكنا الملا ق أم خل  ∗ لهم البنون  لربك البنات و  افاستفتهم  
 مـا   ∗  البنين ي البنات عل  يصطفا ∗ إنهم لكاذبون   ولد اللّه و   ∗ونفكهم ليقول  إ  من إنهم

ن كنـتم   إ فـأتوا بكتـابكم      ∗  مبين انطل أم لكم س   ∗ نوفلا تذكّر   أ ∗ لكم كيف تحكمون  
 .)١٥٧ـ١٤٩/صافات (ينصادق

شود كـه نـه متكـي بـر         شود كه قول ظني به قولي گفته مي       از آيات بالا استفاده مي     
از آنجا كه آنها شاهد آفرينش . واس است و نه بر استدلال عقلي استوار است يكي از ح  

. اند بنابراين داراي معرفت حسيِ تجربـي در مـورد ادعايـشان نيـستند       فرشتگان نبوده 
نيز از آن جهت كه دليلي روشن بر اين مدعا ندارند ادعايشان بـر اسـتدلال عقلـي نيـز                    

 . استوار نيست
 اي نيكوظن به معناي انديشه. ٢

دو آيـه را  .  شده استفاده كاملاً مثبت امفهوم ظن ازدستة دوم آياتي است كه در آنها     
سياق آيـة اول در مـورد       . )٢٤٩ ،٤٦/بقره: نكـ  (توان به يقين در اين دسته جاي داد         مي

 خداوند از مؤمنان مـي خواهـد بـه صـبر و             ٤٥در آية   . اوامر و نواهي به مؤمنان است     
ند و سپس يادآور مي شود كه اين كار جـز بـراي خاشـعان گـران                 نماز استعانت جوي  

 ـ ذال: كنـد آنگاه خاشعان را چنين توصيف مي     . است  أَنهـم   ربهـم و اوين يظنون أَنهـم ملاق
 اند كه ظـن در ايـن آيـه بـه معنـاي علـم و                عموم مفسران گفته   .)٤٦/بقره (ونإليه راجع 

 طبرسي  .)١/٣١٠ن،  يام: ـ  نك(يقين است، چرا كه ظن و شك در اصول دين كافي نيست             
هـاي   ظن در اين آيه را به معنـاي علـم و يقـين بـه رسـيدن بـه وعـده                     مجمع البيان در  

 ـإنـي ظننـت أَ  وي همچنين ظن در آية . پروردگار در جهان ديگر دانسته است     ي مـلاق  ن
 وي سپس به ذكر دو قول .)١/١٢٩: ـ نك (را از اين نوع دانسته است  ) ٢٠/قهحا (يهحساب
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پردازد كه بر اساس آنها ظن در اين آيه به معناي يقين نيـست؛ يكـي ايـن كـه                    يديگر م 
خاشعان در ترديدند در اين كه مبـادا خداونـد را در حـالي ملاقـات كننـد كـه در گنـاه                       

رسيدن مرگشان در ظن هستند كه بر اسـاس ايـن            ورند، ديگر آن كه آنها در فرا      غوطه
 گنابـادي هـم     .)همانجاطبرسي،  : ـ  نك(است  رأي، منظور از لقاي پروردگار همان مرگ        

ظن را در اين آيه به معناي يقين دانسته است با اين استدلال كه چون علوم نفـس، بـر                    
خلاف علوم قلب و روح، هميشه مطابق واقع نيست بلكه گاهي واقع بر خلاف آن است،                

 .)٢١٦ ،١/٩٢: ـ  نك ـ(شود  از اين رو در بسياري از موارد از آن با واژة ظن گزارش مي             
 :آمده كه ايشان در معنـاي ايـن آيـه فرمودنـد           ) ع(در روايتي منسوب به حضرت علي       

يعني خاشعان يقين دارند كه مبعوث خواهند شد و سپس مورد محاسبه قرار گرفته و        "
 ـ  ١/٧٧ ؛ حـويزي، ١/٤٤؛ عياشـي،  ١/٩٥بحراني، : نكـ  ("كيفر داده خواهند شد پاداش و

 ـبّرا  وملاقاگر منظور از    " :گويد علامه طباطبايي مي   .)٧٦ ، وقـوع قيامـت باشـد، چـون         مه
 ـ   ةرخبالا ودرمورد قيامت بايد يقين داشت        و ظـن بـه آن پذيرفتـه نيـست،           ون هـم يوقن

پرتـوي  طالقاني در  .)١/١٥٢: نكـ   ("در اين آيه يوقنون است    " يظنون"بنابراين منظور از    
انـد  اند و توجه نكـرده    ي يقين گرفته  بعضي ظن را در اينجا به معنا      «: نويسد مي از قرآن 

زيرا ظن به ملاقات پروردگار هم موجب خـشوع         . تر از يقين است   بليغ كه ظن در اينجا   
هـا از   جوشوها و اميدها و جنب    رسد به يقين، چنان كه همة نگراني      و نگراني است چه     

 ه بقـر  ٤٦در مـورد معنـاي ظـن در آيـة            علامـه طباطبـايي      .)١/١٤٦ (»خيـزد برمـي  ظن
 د ظـن را در ايـن مـورد ايـن گونـه            اگر آيه را در مورد قيامـت بـدانيم كـاربر          : گويدمي
توانيم توجيه كنيم كه فرايند عالم شدن نفس انسان به امور در طي چهار مرحله به                مي

 يقين به   .٤ ترجيح يكي از طرفين،      .٣ شك در آن،     .٢ تنبه به موضوع،     .١: رسدانجام مي 
پيـدا كنـد،   ) تنبـه (تي به موضوعي هولناك چون قيامت توجـه         انسان وق . يكي از طرفين  

رسيد قاعـدتاً بايـد در او خـشوع         ) ترجيح احتمال وقوع قيامت   (همين كه به مرحلة ظن      
بنابراين براي پيدايش خشوع در انسان نسبت به قيامت لازم نيست انسان به             . پديد آيد 

 كـافي اسـت تـا انـسان     مرحلة يقين برسد بلكه ظن به قيامت و وجود حـساب و كتـاب     
 ,در اين صورت  . شده عمل كند  طريق احتياط را پيشه كرده به آنچه در اديان الهي گفته          

رساند كه اين آيـه از سـورة كهـف در صـدد     اين آية شريفه تقريباً همان معنايي را مي 
 ـ  مف: بيان آن است    ـ     اون كان يرج  ـ    صـالحا و   عمـلا ل   لقـاء ربـه فليعم   ربـه  ةادلايـشرك بعب

 .)١/١٥٢: ـ نك) (١١٠ (داأَح
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     از نظر كساني كه استعمال لفظ در بيش از يك معنا را جايز مي دانند ممكـن اسـت                   
گفته شود كه ظن در اين آيه مي تواند هر دو معناي يقين و شك را داشته باشد، و اين       

اگـر مـراد از آن، لقـاي رحمـت          .  چه باشـد   "لقاي پروردگار "بستگي دارد كه منظور از      
داند كه به آن خواهد رسيد يا خيـر، و        هنگام حشر باشد، كسي به يقين نمي       رحيميه در 

اگر مراد از لقاي پروردگار، اصل و حقيقت حشر و نشر باشد، بايد مراد از ظن در اين    
 .آيه يقين باشد چرا كه مؤمنان بايد به آخرت يقين بورزند

  نقد و نظر.١. ٢
تقاد به آخرت نيست تا بگـوييم كـه در مـورد           به نظر ما اين آيه اصولاً در مقام بيان اع         

. قيامت بايد يقين داشت، بلكه آيه در مورد لقاي پروردگـار همـراه بـا وجـه رضاسـت                  
خاشعين كساني هستند كه ضمن اعتقاد به قيامت و تصديق آن نسبت به كيفيت اعمال               

هـي   و در نتيجه نسبت به اين كه در ازاي اعمال نيـك خـود بـه پـاداش ال                   ندخود مظنون 
اگـر  . بايد گفت كه لازمة صفت خشوع هم همين است        . خواهند رسيد يا خير، ظن دارند     

ات خواهد كرد، اين امر بـه صـفت         ق كه حتماً خدا را با وجه رضا ملا        انسان اظهار دارد  
انسان وقتي خاشع خواهد شد كه همراه با اميـد بـه   . تر است تا به خشوعغرور نزديك 

طبرسي تمايل خود را به ايـن ديـدگاه نـشان           . داشته باشد ثواب، بيم به عقاب الهي نيز       
، جوامـع الجـامع  (» عون لقاء ثوابه و نيل ما عنـده       يتوق«: داده و در معناي آيه گفته است      

:  ايـن آيـه آمـده اسـت        ذيلنيز در    )ع(تفسير منسوب به امام حسن عسكري       در  ) ١/٤٣
 .)٢٣٨(»  عنهمةه مستورانما قال يظنون لانهم لا يدرون بماذا يختم لهم و العاقب«

ظن به آخرت هم كافي است كه انـسان بـه صـفت             با  اند  اما در بارة كساني كه گفته      
اي چه ممكن است اين سخن به خودي خود سخن پـسنديده         خشوع برسد بايد گفت گر    

كنـد چـرا كـه آيـة شـريفه در مقـام توصـيف               باشد، اما سياق اين آيه آن را تأييد نمي        
گويد كه خاشعان كساني هستند كه بـه ملاقـات پروردگـار ظـن        آيه مي . خاشعان است 

 آمـدن صـفت خـشوع     اين مطلب غير از آن است كه ظن بـه آخـرت موجـب پديد              . دارند
توان گفت كـه درجـة      د باشد نمي  اگر آيه در صدد بيان موضوع اعتقاد به معا        . گرددمي

ه گفتيم آيه اساسـاً      اما همان طور ك    ، يقين باشد  اعتقاد خاشعان به معاد چيزي كمتر از      
رجـاء بـه    "اين آيه نظير آيـاتي اسـت كـه          . در مقام بيان اعتقاد به آخرت و معاد نيست        

 : را مطرح ساخته است، مانند آيات زير"ملاقات پروردگار
 ؛)١١٠/كهف (ابه أحدر ةادلا يشرك بعب لحا وا لقاء ربه فليعمل عملا صامن كان يرجو
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 ؛)٥/عنكبوت (ميهو السميع العل و الله لآت لقاء االله فإن أجل ااومن كان يرج
 يـرا ذكـر االله كث    خـر و  اليـوم الا    االله و  اون يرج ا لمن ك  ةحسن ةوسالقد كان لكم في رسول االله       

 ؛)٢١/احزاب(
 ؛)٦/ممتحنه (رخاليوم الا  االله واولمن كان يرج ةحسن ةوسا فيهم ملقد كان لك

االله در آيـات يادشـده       د از لقـاء   شود كـه احتمـالاً مـرا      از آيات ديگر نيز استفاده مي      
 :رسيدن به رحمت رحيمية پروردگار است، نظير آيات زير

غفـور   االله ت االله ومك يرجون رحئيل االله أولبجاهدوا في س الذين هاجروا و نوا وامإن الذين   
 ؛)٢١٨/بقره (يمرح

ه ابافون عذ يخ يرجون رحمته و   و  أيّهم أَقرب  ةسيل ربّهم الو  يالذين يدعون يبتغون إل    ولئكا
 .)٥٧/اسراء (وراحذ مإن عذاب ربك كان

خاشعان مصداق بارز كساني هستند كه هم رجاي به رحمت پروردگار دارند و هم  
خوف از عذاب او، اما  از آنجا كه خود مفهوم خشوع متضمن مفهـوم خـوف از عـذاب        
خداوند نيز هست، در وصف آنها تنها حسن ظن آنها به ملاقات پروردگـار و رسـيدن                 

 .  به رحمت او را يادآور شده است
 اين سوره نيز قابـل طـرح        ٢٤٩ در مورد آية     ، سورة بقره آمد   ٤٦ بارة آية         آنچه در 

كند، اين آيه كه وضعيت افراد سپاه طالوت در مقابل سپاه جالوت را گزارش مي             . است
 طـالوت را بيـان كـرده، بـه تأييدشـان          در نهايت انديشة گروه صبور و مقاوم از سپاه          

 : پردازدمي
 ـ إن االله مبتليكم بنهر فمن شـرب منـه فلـيس منـي و             بالجنود قال    فلمّا فصل طالوت    ـن   م م ل

الذين   منهم فلما جاوزه هو و     لاي بيده فشربوا منه إلا قل     ةفرف غر ت اغ نيطعمه فإنه مني إلا م    
 ـ اوم ملاقنهجنوده قال الذين يظنون أَ َ لنا اليوم بجالوت و    ةقاعه قالوا لا ط    م منواا ن  االله كـم م

 .)٢٤٩/بقره (ينبرااالله مع الص االله و بإذن ةير كثةفئ غلبت ةقليل ةفئ
در ايـن مـورد سـه احتمـال وجـود           ": گويد سورة بقره مي   ٢٤٩آية  ذيل  طبرسي در    
عنـاي اصـلي    ظن به معناي حديث نفس باشد كه م      .٢ه معناي يقين باشد؛      ظن ب  .١: دارد

 ظن به معناي گمان و ترديد است، اما منظـور آيـه آن اسـت         .٣ظن نيز همين معناست؛     
ين وسيله به   ه ا كنند كه در كارزاري كه پيش رو دارند كشته شده و ب            آنها گمان مي   كه

مه طباطبايي در مورد اين      علا .)٢/٤٥٩ مجمع البيان، : نكـ   ("رحمت حق خواهند پيوست   
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الله در اين آيه يا به معناي يقين به آن است يا اين كـه كنايـه از         ا گويد ظن به لقاء   آيه مي 
االله قيامـت اسـت و       منظـور از لقـاء    : نويسدمينيز   شيرازي   .)٢/٢٩٣: نكـ  (خشوع است   

 ظن و گمان به قيامـت كـافي اسـت تـا انـسان بـه جهـاد و اعمـال صـالح اقـدام ورزد                         
   .)٢/١٠٠: نكـ (
 

  معناييةهاي مرتبط به اين حوزرابطة ظن با واژه
 نسبت ظن با شك، يقين و جهل. ١

 فرق ظن   :طبرسيبه عقيدة   . دانند يقين مي  اي بين ظن و   معروف است كه شك را مرتبه     
با شك آن است كه در ظن يكي از دو طرف ترديد داراي قوت بيشتري از نظر احتمال                  

 علامه طباطبايي نيز ظن را اعتقادِ راجـح دانـسته كـه             .)۱/١٢٨،  مجمع البيان : نكـ  (است  
سـان نيـز در   شنا برخـي لغـت  .)١٩/٤٢ :ـ نك(احتمال خلاف نيز در بارة آن وجود دارد         

 همـين طـور ايـن       .)٤/٣٤٨ ،فيروزآبادي: ـ  نك ( اندتعريف ظن بر همين نكته تأكيد كرده      
اي هـيچ احتمـال خلافـي وجـود نداشـته           امر شهرت يافته است كه اگر در مورد گزاره        

ح رود، وقتي دو طرف گزاره اي بدون مرجّ       باشد در مورد آن اصطلاح يقين به كار مي        
اه پنجاه باشد شك اطلاق مي شود، در صورتي كه يـك طـرف      باشد و به اصطلاح پنج    

طبق اين تقسيم بنـدي     . م  گفته مي شود    راجح باشد به آن ظن و به طرف مرجوح، توهّ         
 حـد  ، ظن و شك راقرآندر حالي كه . نمي توان ظن و شك را در يك مورد به كار برد         

 و: ة نساءآمده است   سور ١٥٧در آية   .  معادل يكديگر به كار برده است      ،اقل در مصداق  
ه لهـم   بلكن ش  ما صلبوه و   لوه و تما ق   ابن مريم رسول االله و     يقولهم إنا قتلنا المسيح عيس    

 ـفوا فيه لفي شك منه ما لهم به مـن علـم إلا اتبـاع ال               تلإن الذين اخ   و  ـ ن و ظ  ـ م  اا قتلـوه يقين
كـه در مـورد حـضرت       ساني   اسـت ك ـ   فرمـوده  در اين آية كريمه خداوند       .)١٥٧/نساء(

كند كه  اختلاف داشتند، در مورد كشتن او در شك بودند، و سپس تأكيد مي            ) ع(ي  عيس
در اين  . كردنديروي نمي آنها در اين باره بر صفت علم نبودند، بلكه از چيزي جز ظن پ             

مطابق اين آيه،   .  با هم به كار رفته است      "يقين" و   "ظن"،  "علم"،  "شك"، چهار اصطلاح    آيه
 عيسي، هـم بـه عنـوان مـصداق شـك و هـم مـصداق ظـن                 علم نداشتن يهود به كشتن    

تـوان گفـت كـه برخـي از ظنـون مـصداق شـك نيـز                 پس حداقل مي  . معرفي شده است  
اين طور نيست كه شك فقـط در جـايي باشـد كـه دو طـرف يـك گـزاره هـيچ                       . هستند
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 "زوال شـك  "انـد كـه آن      همان طور كه در تعريف يقـين آورده       . ترجيحي نداشته باشند  
اي يقيني تبـديل نـشده اسـت،        اي غير يقيني به گزاره     تا زماني كه گزاره    ,اينبنابر. است

نست كه در مـورد     اي دا توان آن را گزاره   حتي اگر به حد رجحان هم رسيده باشد، مي        
 .آن شك وجود دارد

اي كه يقينـي نباشـد،      گزاره: توان مفاهيم فوق و رابطة آنها را چنين ترسيم كرد         مي 
رفين حال ممكن است هر يك از ط ـ. و طرف براي آن مفروض است   اي است كه د   گزاره

 به اماره باشد ظن اطـلاق       د مؤيَّ به طرفي كه  .  تأييدي باشد  يا هر دو طرف داراي نشانه     
پـس شـك    . شـود يه داراي اماره نباشد جهل اطلاق م ـ      شود و به طرف يا اطرافي ك      مي

ن گزاره داراي اماره باشد نقطة تلاقي طرفين يك گزارة غير يقيني است، خواه طرفين آ
يا هيچ كدام از طرفين اماره نداشته باشد يا يك طرف داراي اماره و طرف ديگر بدون                 

 . اماره باشد
 نسبت ظن با حِسبان . ٢

مادة حَسِبَ يَحسَبُ كه مصدر آن حِسبان است نوعاً به معناي پنـدار و اعتقـاد بـه يـك                 
گونه پنداري حسبان اسـت، خـواه         كه هر  توان گفت مي. رودمي  واقع به كار   امر خلافِ 

بنابراين از اين جهـت حِـسبان اعـم از ظـن            . بر اماره و نشانه متكي باشد، خواه نباشد       
 : در آيات زير حِسبان در معنايي معادل ظن به كار رفته است. است
 ؛)٢٧٣/بقره (ف التعفناء ميهم الجاهل أغنبيحس
 ـ  و ةلج ي الصرح فلما رأته حسبتهل ادخ لهاقيل    ـح مركشفت عن ساقيها قال إنـه ص  ـرد م ن م
 .)٤٤/نمل (يرقوار
 اهـل  كـه فـرد ج     ندنان عفيف  كه برخي فقيران چ    فرمايد بيان مي  قرآندر آية نخست،     
اي از فقيـران را      فرد جاهل از روي امارة عفت، عده       ،بنابراين.  غني هستند  پندارد كه مي

ين كـاخ سـليمان     هاي بلـور   سنگ در آية دوم نيز ملكة سبأ وقتي به       . غني پنداشته است  
 خود را در مقابلش ديد و تصويراو  . آنجا نهر آب وجود داردپنداشت كه درنظر افكند 
 . آب رو به رو استنهر   پنداشت كه با نشانهناز روي اي

توان در همه جا به جـاي            با اين حال نبايد پنداشت كه دو واژة ظن و حسبان را مي            
سبان، حسابگري سطحي و غير دقيـق اسـت كـه نوعـاً شايـستة               حِ. يكديگر به كار برد   

 بلكه در رابطة عاطفي با خداوند و        ,سرزنش است، اما ظن در همة موارد مذموم نيست        
هـاي مبتنـي بـر حـسن ظـن ضـامن       نيز امور اخلاقي و روابط اجتماعي اتكا بر انديشه      
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سـت كـه نمـي تـوان        تنها اعتقادات و امور معرفتي ا     . سلامت رواني فرد و جامعه است     
 ما را از هرگونه سطحي نگري بـر حـذر           قرآن اما   ،آنها را بر مبناي ظن استوار ساخت      

مي دارد و به ما يادآور مي شود كه برخي انديشه هايمان چه بسا صـرفاً بـر دانـشي                    
 .باشدسطحي بنا نهاده شده 

 نسبت ظن با زَعم. ٣
  ديگـر  .)٣/١٠ :ـ  نك ـ ( اسـت غيـر صـحيح و غيـر يقينـي دانـسته             را قول     زعم فارسابن
؛ ٢١٣ راغـب،    :ـ  نك ـ ( نيـز بـا ايـن قـول موافقنـد           و راغـب   فراهيـدي  ماننـد شناسان  لغت

ودن يا مـشكوك بـودن      بمادة زعم به خودي خود بر ناصحيح        البته   .)٢/٧٥٢فراهيدي،  
گزارش مي كنـد    با واژه زعم    اي را   قول دلالت ندارد بلكه از نظر كسي كه قول و عقيده          

اي از شيخ به طور مثال، وقتي كسي نظريه     .  عقيده ناصحيح يا مشكوك است     آن قول و  
گويـد،  داند در مقام گزارش قـول شـيخ مـي   طوسي را قبول ندارد و آن را نادرست مي      

 , بنـابراين  .زَعَمَ الشيخ كذا، اما معلوم نيست كه در عالَمِ واقع قول شيخ نادرست باشـد              
اي كه در  موردي نتيجه گرفت كه قول و نظريهتوان با صِرف كاربرد مادة زعم درنمي

توان گفت كـه آن، از ديـدگاه ناقـدش          آن مورد مطرح بوده نادرست است بلكه فقط مي        
 . نادرست است

 كريم بارها عقايد كافران و مشركان با مادة زعـم گـزارش             قرآن     خداوند متعال در    
داوند قولي را باطل بدانـد      كرده است كه نشانة نادرستي قول آنها ست چرا كه وقتي خ           

به طور مثال خداوند در مورد عقيـدة مـشركان          . به طور قطع آن قول باطل خواهد بود       
 لتنبـؤن  مبي لتبعثن ثر  ويزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بل: فرمايددر مورد معاد مي   

ورد معاد  نادرستي قول كافران در م, بنابراين.)٧/تغابن (ير االله يس عليذلك   بما عملتم و  
در موردي  . از آنجا دانسته مي شود كه خداوند آن را با واژة زعم گزارش كرده است              

واژة زعم با   هم گزارشي از قول مشركان آمده كه آنها قول و سخن پيامبر را               قرآناز  
 ـ   فا أ و تسقط السماء كما زعمت علينا كس      أ :گزارش كرده اند    ةئكالمـلا   و االلهو تـأتي ب

إن :  سورة سبأ كه در آن آمده اسـت        اي از هن آيه اشاره است به آي      اي )٩٢/اسراء (يلاقب
 از نظـر    ، بنـابراين  .)٩/سـبأ  (اءرض أو نسقط علـيهم كـسفا مـن الـسم          نشأ نخسف بهم الا   

  سخن پيامبر در اعلام وعيـد الهـي مبنـي بـر ايـن كـه اگـر خداونـد بخواهـد                      ،مشركان
 .پنـداري بـيش نيـست      نـد، كآسماني را بر سر آنها خـراب مـي        هاي  هايي از سنگ  قطعه

 . ها و وعيدهاي الهي از سر صدق و واقع است وعده،در حالي كه
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 ابعاد معرفتي و اخلاقي ظن
 بعد معرفتي ظن. ١

و از آنجـا كـه در مـواردي از          ) ٣٦/اسراء (مس لك به عل   يلا تقف ما ل    و: فرمايدمي قرآن
ه در امـور معرفتـي      توان نتيجـه گرفـت ك ـ      ظن در مقابل علم قرار گرفته است مي        قرآن
 اإن الظـن لا يغنـي مـن الحـق شـيئ        وبنابراين حتي اگر آية     . توان به ظن اعتماد كرد    نمي

علامـه  . توان به امور ظني اعتقاد ورزيـد      نمياول  را مطلق ندانيم، مطابق آية      ) ٢٨/نجم(
ا در احكام   ، ام دگيرمعرفت به حقايق تنها بر اساس علم صورت مي        : گويدطباطبايي مي 

  لاإن الظـن  وتوان بر اساس ظن نيز عمل كرد، از ايـن رو مطـابق اطـلاق آيـة       ي مي عمل
 ، آنچـه كـه مربـوط بـه اعتقـادات اسـت بـا دليـل ظنـي                  )٢٨/نجـم  (ايغني من الحق شيئ   

 .)١٩/٤٢: نكـ (توان به آنها اعتقاد ورزيد نمي
ف نظـر    كلي اسـت يـا خيـر، اخـتلا         ا لا يغني من الحق شيئ     ن الظ نإدر اين كه آيا آية       

اند كه آية شريفه و نظاير آن در صدد بيان يك           برخي چنين استنباط كرده   : وجود دارد 
نظرية كلي است و آن اين است كه عمل به ظن ممنـوع اسـت، چـه در مـورد اعتقـادات                 

نظرية دوم آن است كه اين آية شريفه بـه اعتقـادات         . باشد و چه در مورد احكام عملي      
اند كه اين آيه صرفاً در برخي ديگر گفته.  شودعملي نميانصراف دارد و شامل احكام 

صدد آن است كه بگويد اين ظـنِ خـاص از مـشركان كـه از روي آمـال و آرزوهـا و                       
رسـتگار،  : ـ  نك ـ (نيشان است بازگوكنندة حقيقـت نيـست      صرفاً بر اساس هواهاي نفسا    

 .)٤/٣٦٣؛ كاشاني، ٢/١٣٧؛ كاشفي، ٤٢/١٢٢
 نجـم مفـسران عمومـاً    ٢٨  يـونس و  ٣٦ويـژه آيـات   ه از آيات مربوط به ظـن و ب ـ        

توان به ظن و تقليد اعتمـاد كـرد و          د كه در اصول دين و اعتقادات نمي       استفاده كرده ان  
واجب است صرفاً از يقين پيروي شـود و حتـي برخـي تحـصيل يقـين را نيـز واجـب                      

ت كه ايـن آيـات    اين تحليل صرفاً بر اين فرض استوار اس       .)٦/٥٧قمي،  : ـ  نك(اند  دانسته
  امــا اگــر حكــم ايــن آيــات,در مقـام بيــان حكمــي كلــي در مــورد عمــل بــه ظــن اســت 

 .توانـد صـحيح باشـد   هـايي نمـي  گيـري در خصوصِ ظنِ مشركان باشـد چنـين نتيجـه      
 اختصاص به ظن مـشركان داشـته باشـد، عمـل بـه ظـن       قرآن داوري ,در صورتي كه 

 اما , عرضه شده است "قولِ حق "ن،   جهت محكوم است كه در مقابل آ       توسط آنها از آن   
بر اماره يا اماراتي مثبته باشد و قول مقابلش هم قابل اثبـات نباشـد                وقتي قولي متكي  

توان گفت كه عمل به ظـن ممنـوع اسـت؟ شـيخ طوسـي گفتـه اسـت كـه         مي آيا باز هم  
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يـا رسـيدن بـه       مقابل آن علم وجود داشـته        پيروي از ظن در جايي ممنوع است كه در        
 ظن مشركان صرفاً بر پاية تقليد از پدرانشان است كـه    .)٣٧٦/ا٥: ـ  نك( باشد   كنممعلم  

اي ديگر بر صحت آن ندارند و همچنين در حالي آنها به چنين ظنـي               هيچ دليل يا نشانه   
 ي و نقلـي دال بـر توحيـد وجـود دارد           كنند كـه در مقابـل آن ادلـة قطعـي عقل ـ           عمل مي 

 .)٦/٣٨٤طيب، : ـ نك(
 ظن بعد اخلاقي .٢

همچنـين  .  هـم داريـم    "ظنِ خير "شود كه    استفاده مي  ءظن السو  با عبارت    قرآناز تعبير   
چرا   اجتناب ورزند  نن الظ مكثيرا   :دهد از بسياري از ظنون     به مؤمنان دستور مي    قرآن

پـس   .)١٢/حجـرات : نكــ  (آيـد   گنـاه بـه شـمارمي   نبعض الظ :كه بعضي از موارد ظـن  
 وجـود دارد   هاييدر بسياري از موارد نشانه    . دآي نمي پيروي از هر ظني گناه به شمار      

كه قابل تفسير به دو امر متقابل است در اين صورت اگر يك طرف به نفع كسي باشد                  
كه در بارة او ظن داريم و طرف ديگرش به ضرر او باشد، در اين صورت طرف نفـع                   

در يكـي از     براي مثال، فـرض كنيـد     . ناميمرا حسن ظن، و طرف ضرر را سوء ظن مي         
 روزهاي ماه مبارك رمضان از صبح تا غروب با يكي از دوسـتانتان همراهيـد و تنهـا                 

 در طـول مـدت     فـرض بگيريـد كـه شـما       .  جدا شده است   ده دقيقه دوست شما از شما     
اي دوسـتتانْ   ده دقيقـه   ايد، اينك غيبت   نماز خواندنِ دوستتان را شاهد نبوده      مصاحبتْ

ييد احتمالاً او در همين فرصت نمازش را خوانده اسـت و  هم قابليت آن را دارد كه بگو      
هم اين قابليت را دارد كه بگوييد احتمالاً  او روزه نبوده و از همـين فرصـت ده دقيقـه                

در اين فرض هر دو احتمال ظني اسـت، چـرا           ! اي براي صرف غذا استفاده كرده است      
بـه آن   ) حـضور دوسـتتان   عـدم    (يك نشانه  كه به هيچ كدام علم نداريد و تنها از روي         

 در روابـط اجتمـاعي      .احتمال دوم، سوء ظن اسـت     و  احتمال اول حسن ظن     . ايدرسيده
دهد كه امارة واحدي قابليـت آن را دارد كـه مبنـاي       موارد فراواني از اين دست رخ مي      

.  مدار سوء ظن ببريمدارد كه داوري را برذر مي ما را بر حقرآن. دو تفسير واقع شود
 حسن ظن بايد به صـورت ملكـه و حـداقل يـك حالـت بـر روح و روان         ،خلاقياز بعد ا  

 :اي از ظن سوء معرفي شده استدر آية زير نمونه. انسان حاكم شود
 ظـن الـسوء علـيهم       المشركات الظـانين بـاالله     المشركين و  يعذب المنافقين والمنافقات و    و
 ـ تءسا أعد لهم جهنم و    لعنهم و  غضب االله عليهم و     السّوء و  ةرائد مبنـاي  . )٦/فـتح ( رايصم
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منافقـان عـدم پيـروزي پيـامبر و مـسلمانان در            . اي سـلبي اسـت    ظن در اين آيه اماره    
 طوسـي،   :ـ  نك ـ( پيامبر و مؤمنان را ياري كند         گرفتند كه خدا نخواسته    شاهد  را حديبيه

 در اينجـا تنهـا      .)٦/٧٢؛ سيوطي،   ١٦/٢٦٥؛ قرطبي،   ٨/٣٦٥  كاشاني، ؛٦/٤٠شبر،  ؛  ٩/٣١٧
- قرينة سلبي وجود دارد و آن اين است كه پيامبر و مسلمانان بـه خواسـتة اوليـه                  يك

اين قرينه بـه خـودي خـود مثبـت يـا نـافي              . اندن كه زيارت خانة خدا بوده نرسيده      شا
چه اماره صرفاً سـلبي      در اين مورد گر   . نصرت الهي نسبت به پيامبر و مؤمنان نيست       

نصرت يا عدم نـصرت خـدا نـسبت بـه           (ة مورد نظر    است و نفياً و اثباتاً دليلي بر گزار       
نيست، اما بنا بر اين اصل كه خدا پيامبرش را به         ) پيامبر و مسلمانان در حادثة حديبيه     

كنـد  كند لازم است اگر كسي بر اساس ظن و گمان نيـز داوري مـي              حال خود رها نمي   
-هكردعايي  به طورمثال اگر ما در يك موردي د       . حسن ظن داشته باشد و نه سوء ظن       

توانيم العياذ باالله بگوييم كه خداوند بـه وعـدة    به ظاهر مستجاب نشده است نمي  كهايم  
خود در مورد استجابت دعاها عمل نكرده است، بلكه بايد مستجاب نشدن دعايمـان را               

در سخني از حـضرت داود رسـيده اسـت          . در چارچوب حسن ظن به خدا تفسير كنيم       
» يا رب ما آمن بك من عرفك و لم يحسن الظـن بـك             «: يدگوكه خطاب به پروردگار مي    

 همچنين در روايات تأكيد شده اسـت كـه مؤمنـان    .)١١/٢٤٨؛ نوري، ٦٧/٣٨٩مجلسي،  (
بايد به خداوند حسن ظن داشته باشند و اگر با حسن ظن به افعال الهي بنگرند خداوند                 

و نيـز در  ) ٦٧/٣٨٩ مجلـسي، : ـ نك ـ (كـرد  نيز مطابق همان ظنشان با آنها رفتار خواهد     
» انا عنـد ظـن عبـدي بـي ان خيـراً فخيـراً و ان شـراً فـشرا                   «: حديثي قدسي آمده است   

  .)٢/٤٣٢جزايري، (
 

 نتيجه
 :شودمقاله تأكيد ميذشت بر موارد زير به عنوان نتايج از آنچه گ

اسـت و   ظـن از اضـداد     ـالـف : در مورد معناي اصلي ظن سه ديـدگاه وجـود دارد  . ١
 آنچه  ـ ظن به معناي حديث نفس است؛ ج ـ ب؛كاربرد دارديقين و شك ي دردو معنا

  قرآنـي  بـا كاربردهـاي   سـوم   ديـدگاه    .آيـد ظـن اسـت     از طريق نشانه به دسـت مـي       
 . سازگاري بيشتري دارد
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 :تــوان بــه دو دســته تقــسيم كــرد را بــه طــور كلــي مــيقــرآنهــاي ظــن در كاربرد. ۲
 خـود را بـر آن بنـا كـرده     فران عقايـد اه ك ـاي ناصواب و غير يقيني ك ـ انديشه  ـالف

در امـور اخلاقـي و   .  اسـت مثبتهاي  نشانهاي نيكو كه مبتني بره انديش ـ    ب؛بودند
 حسن ظـن  روابط اجتماعي و نيز در مقام داوري در مورد افعال الهي بايد بر مبناي               

 .انديشيد

 ايـن ترتـبِ   آنيقرمعروف است كه ظن امري بين شك و يقين است اما كاربرد هاي          . ۳
شك نقطة تقاطع دو طرف     . كندمفهومي بين سه مفهوم شك، ظن و يقين را تأييد نمي          

است كه طرفين آن ممكن است ظني باشد يا هر دو طرف آن جهل باشد يا يك طرف         
 .بر جهل و يك طرف بر ظن مبتني باشد

اسـت  نوعي حسابگري سطحي و غير واقعـي        اولي  . و زعم غير از ظن است     حِسبان  . ۴
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 . داندصحيح و غيريقيني ميكند كه او آن را غيرزعم قولي را گزارش مي
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Abstract 

The word "zann"(conjecture) is frequently used in the holy Qura'n It 
is used in the theological and ethical issues. For instance, the Qura'n 
characterizes "khashi'in" as "those who surmise they will meet their 
Lord, and that they will return to him", while as the Qura'n elsewhere 
asserts that the unbelievers rely on their conjectures in their beliefs. 
Likewise, it says: "the conjecture will not help out in any way against 
the Truth." Hence, almost all commentators hold that this word has 
two different meanings: 1. doubt; 2. certainty. The author examines 
first, three exegetical meanings dealing with the meaning of "zann" in 
the Qura'n and fortifies Raghib's perspective in this respect. Then he 
classifies all occurrences of the term in the Qura'n. Finally, he 
explains the logical relationship between this term and the terms such 
as "yaqin", "shakk", "hesban", "jahl" and "za'm". 
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